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 تهـران،  علمـي،  انتشارات عريان، سعيد پژوهشِ ،)حقوقي رأي هزار (دادستان هزار ماديان
  .فحهص 673+53 ،1391

 تاكنون نهاآ از يكي تنها كه داشته وجود حقوقي مجموعة چندين ساساني دورة در
 1دادستان هزار ماديان از اي ديده آسيب و ناقص خطيِ نسخة آن و رسيده ما دست به

                                                 
 1) Mādayān ī Hazār Dādestān 
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كه نامش در  است) بهرام پسر مرد فرخ (وهرامان مرد فرخ كتاب اين آورندة گرد. است
اطلاع  مقدمة متن آمده، ولي از آنجا كه بلافاصله پس از نام او مطلب قطع شده است،

 و يلاديم رود كه در نيمة نخست سدة هفتم دست نيست، اما گمان ميچنداني از او در 
هاي  بيشتر نام. زيسته است واقع در ولايت فارس مي )فيروزآباد(= احتمالاً در شهر گور 

 در كتاب آيد كه نظر مي به. جغرافيايي مذكور در كتاب نيز مربوط به اين ناحيه است
 كتاب در او نام كه پادشاهي آخرين ،)م628- 591(پرويز  خسرو حكومت دوران در اصل

 تدوين نهايي اين كتاب. باشد شده آمده، و كمي پيش از حملة عرب به ايران تأليف
 هرحال به . صورت گرفته است هجري سوم پهلوي در سدة هاي كتاب از بسياري مانند
تفضلي (اسلامي  دورة تا است ساساني اجتماعي دورة وضعيت نمايانگر بيشتر كتاب
  .)2013 ؛ ماتسوخ12 :1997 ؛ پريخانيان287- 286 :1378
 آيد، مي بر آن نام از طوركه همان ،»افتو هزار مجموعة«يا  دادستان هزار ماديانآورندة  گرد  
ممكن  بالقوه كه آنهايي چه و افتاده اتفاق كه آنهايي چه را، حقوقي مسائل كه است بوده برآن
. كند گردآوري كتاب اين ها در براي قضات و حقوقدانعنوان دستورالعملي  به رخ بدهد، بوده

 طلاق، ازدواج، قبيل از است، مدني قوانين به مربوط بيشتر كتاب در شده مطرح موضوعات
 تاوان، و غرامت رهن، و گرو وام، برده، به مربوط مسائل موقوفات، مالكيت، قيمومت، ارث،
 نشده پرداخته جزائي حقوق به ر،ناد مواردي در جز و شراكت؛ و وكالت ضمانت، اجاره،
 بر فتواها همة. است نرسيده ما دست به كه بوده هايي بخش در مطالب گونه اين احتمالاً. است
 چون اوستا مشهور مفسران و زردشتي قضات از آنها از بسياري و بوده زردشتي قوانين اساس
 مانند خود منابع بعضي به مطالب، اين گردآورندة. هستند 3سوشانس و 2ميدوماه ،1ابَرگَ

 هاي فتوا رسالة( 5نامه دادستان و) موبدان وظايف دربارة رساله( 4موبدان نامة خويشكاري
 بسياري حقوقي اصطلاحات برگيرندة در دادستان هزار ماديان. است كرده اشاره) قضايي
 مطالعة جهت از همچنين كتاب اين. نيست روشن آنها از بعضي دقيق معني كه است

  .)جا تفضلي، همان(دارد  بسزايي اهميت ساساني دورة اجتماعي وضعيت
ها با اين  نخستين آشنايي غربي. اند تاكنون دانشمندان متعددي روي اين متن كار كرده  

                                                 
 1) Abarag 2) Mēdōmāh 3) Sōšāns 

 4) Xwēškārīh-nāmag ī mowbedān 5) Dādestān-nāmag 



  نقد و بررسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  218  3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ماديان هزار دادستاننقد و بررسي     

 واقع در پوناي هند در سال 1نوشتة كتابخانة هاتاريا متن، با انتشار چاپ عكسي دست
 را از عبارتي كه در مقدمة دادستان هزار يانمادمودي نام .  آغاز شد2م به وسيلة مودي1901

بخش ديگر . است دادستان هزار نام اصلي كتاب،. اين كتاب آمده بود برگرفت و بر آن نهاد
م منتشر 1912 در سال 3نوشته كه از نظر مودي دور مانده بود، به وسيلة انكلساريا اين دست

  و4م آغاز كرد1910در اين زمينه در سال اي  بارتلمه نيز مطالعات خود را با انتشار مقاله. شد
 او 5.م نيز پنج مقالة ديگر دربارة اين متن به رشتة تحرير درآورد1923- 1918هاي  در سال

 را، به همراه دادستان هزار مادياناي از بندهاي متن  در اين مقالات شمار قابل ملاحظه
اين مقالات در . )17: 1997 پرِيخانيان(شناختي، آوانويسي و ترجمه كرد  توضيحات ريشه

وسيلة بوگدانوف در   بازنگري و در همان سال بهموديوسيلة  م به1932- 1931هاي  سال
 :1937 بلسارا(شناسي منتشر شد  زبان مؤسسة شرق  نشرية انگليسي26 و 21 و 18هاي  شماره

 7ينگنشميت پس از بارتلمه، شاگرد او پاليارو و سپس دومناش، بويس، پريخانيان و كل6.)17
: 1997 پريخانيان(هايي از اين متن كار كردند  هاي مختلف، روي بخش نيز طي مقالاتي، از جنبه

17 -18(.  
طور كامل   را بهماديان هزار دادستانشناسان متن  هاي بعد، چند تن از ايران در سال  

اشته نخستين گام در اين زمينه از سوي بلسارا برد. مورد بررسي و پژوهش قرار دادند
كار او با . م آوانويسي و به انگليسي ترجمه كرد1937او اين متن را در سال . شد

پس از او پريخانيان اين متن را . نامة بسامدي و نمايه همراه بود اي مفصل، واژه مقدمه
م به زبان روسي و بار ديگر با 1937اثر او نخست در سال . آوانويسي و ترجمه كرد

م ابتدا متن مربوط 1981ماتسوخ در سال . م منتشر شد1980ترجمة انگليسي در سال 
                                                 
 1) Hataria 2) Modi, J. J., 1901, Mâdigân-i-Hazâr Dâdîstân, Poona. 

 3) Anklesaria, T. D., 1912, The Social Code of the Parsees in Sassanian Times or Mādigān ī Hazār 

Dādistān, Bombay. 

 4) Bartholomae, Ch., 1910, “Über ein sasanidisches Rechtsbuch”, Sitzungsberichte der Heidelberger 

Akademic der Wissenschaften, Heidelberg. 

 5) Idem, 1918-1923, Zum sasanidischen Recht, I-V, Heidelberg. 

 6) Bogdanov, L., 1932, “Notes on Sasanian Law from the German of Prof. Ch. Bartholomae”, 

Journal of Cama Oriental Institute, Bombay. 

 7) Klingenschmitt 
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او در اين كتاب پس از پيشگفتار و . 1به نسخة انكلساريا را در يك مجلد منتشر كرد
نامة حقوقي و نيز دو فهرست  نويسي متن پهلوي، ترجمة آلماني، اصطلاح مقدمه، حرف

وط به كتابخانة ماتسوخ بخش مرب.  ارائه كرده است راموضوعي و فهرست اسامي
  2.م منتشر كرد1993هاتاريا را در مجلدي ديگر در سال 

كنون صورت گرفته است، ازجمله،  هايي نيز در ايران بر روي اين اثر ارزشمند تا پژوهش  
 قانون مدني زردشتيان در زمان ساسانيانآوري و ترجمة موبد رستم شهزادي با عنوان  گرد

اين اثر به . صول و مفاد هر بخش از اين كتابكه مشتمل است بر شرح مختصري از ف
 مقالاتي اثر ديگر، مجموعة. تهران منتشر شدش در 1386كوشش مهرانگيز شهزادي در سال 

 )ش1387- 1381( كانون وكلادر نشرية حقوقيِ افشار، وكيل دادگستري كه  است از علي كاكا
 از بندهاي اين متن را از هاي خود شماري او در هر يك از مقاله. به چاپ رسيددر تهران 

  .منظر حقوقي بررسي كرده است
طور كامل به   كه بهماديان هزار دادستانكتاب حاضر نخستين اثري است از متن   

متأسفانه . نامه است شود و شامل مقدمه، آوانگاري، ترجمه و واژه فارسي ترجمه مي
گاري، ويرايشي، ن حروف زيادي به لحاظ هاي علاوه بر اشكالات محتوايي، آشفتگي

اي  توان صفحه طوري كه ندرتاً مي الخط در اين كتاب وجود دارد، به آرايي و رسم صفحه
رسد كه متن حتي يك بار  نظر مي  به. هايي از اين دست در آن نباشد را يافت كه غلط

خواني و ويرايش نشده و مؤلف محترم نيز پيش از انتشار كتاب، آن را بازبيني  نمونه
شماري از اين  به مصداقِ مشت نمونة خروار تنها به بررسي اين  در. تنكرده اس
  .شود مي اشاره اشتباهات

  . آمده استī ،Īدر سرتاسر كتاب به جاي   ــ  
 و 7 ، سطر17 ص( آمده mowbidجاي   بهmowhidو  xwēškārīhجاي  به xwēškarīh ــ  
 Institue؛ )8 ، سطر21 ص(ذكر  بهجاي  بهبذكر ؛ )4 سطر، 21 ص( تكمله جاي بهتكلمه ؛ )12
جاي   بهed؛ )2 ، سطر32 ص( hamēmālي جا  بهhamēāl؛ )7 ، سطر29 ص( Instituteجاي  به

                                                 
 1) Macuch, M., 1981, Das sasanidische Rechtsbuch Mātakdān i Hazār Dātistān (Teil II), Wiesbaden. 

 2) Idem, 1993, Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn des siebenten Jahrhunderts in Iran: Die 

Rechtssammlung des Farroḫmard i Wahrāmān, Wiesbaden. 
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et و Straslurgجاي   بهStrassburg )؛ )6 و 3 ، سطر40 صBertholomaeاي ــج  به
Bartholomae )1 ، سطر42 ص( ؛Paglaro جـاي  بــهPagliaro )؛ )10  ، سطر42 ص

Machenzieجاي   بهMacKenzie )؛ )ما قبل آخر ، سطر54 ص و 19 ، سطر44 صDictiorany 
 به مطب ؛)6 سطر، 59 ص( دروغزن جاي به درغزن؛ )19 ، سطر44 ص( Dictionaryجاي  به

افزوده جاي  بهافزود ؛ )3 و2 ، سطر67 ص(نگويد جاي  بهنه گويد ؛ )1 ، سطر65 ص(مطلب  جاي
شراكت جاي  بهشركت ؛ )6 ، سطر86 ص( Perikhanian جاي به Perikhaman؛ )3 ، سطر86 ص(
ارزان  مرگجاي  به  مرگزرانو رضا  بهجاي  بهبرضا ، كمااينكهجاي  بهكمانيكه  ؛)1 ، سطر95 ص(
گوگرد جاي   بهگوگرو؛ )5 ، سطر115  ص(برگزار جاي  بهبرگذار ؛ )20، 18، 9 ، سطر103 ص(
، 295 ص(نشوز  جاي بهونشوز ؛ )17 ، سطر151 ص(معتقد جاي  بهمتعتقد ؛ )20 ، سطر128 ص(

؛ )2 ، سطر349 ص(بربايد  جاي به بربايند؛ )1 ، سطر295 ص(پيشينيان جاي  بهپيشنيان ؛ )عنوان
 و Wahrāmجاي   بهpusānwih و wahrām ؛)8 ، سطر349 ص(صورت  بهجاي  بهبصورت 

Pusānweh )؛ )ماقبل آخر  ، سطر407 صmuwbid و muwbidĪhي جا  بهmowbed  و
mowbedīh )آخر ، سطر407 ص( ؛completyجاي  به completely )؛ )18 ، شمارة489 ص

copysitجاي   بهcopyist )15، شمارة 557 ص( ؛chaptrجاي   بهchapter )؛ )1، شمارة591 ص
nuber و nubarجاي   بهnumber )؛ )1 ، سطر637  و ص1 سطر ،603 صgumārt جاي به 

gumārd )13 ، سطر636 ص( ؛DYNAN به جاي DYNAn )؛ و)5، شمارة 637 ص ...  
 آنها تر ترين و شاخص مهمو نيز ... «:  چنين آمده است16 - 15  ، سطر17 در ص  ــ  

 خطي ةنسخيك تنها  يا مجموعة هزار داوري حقوقي كه ماديان هزار دادستانيعني متن 
 تنها سند ن هزار دادستانماديا ديگر بايد گفت كه متن بعبارت.  از آن در دست استآشفته

در اين . »)م226- 651(موجود در خصوص نظام حقوقي دوره ساساني است كامل و مدرك 
هاي عالي و تفضيلي در كنار  صفت) 1: خورد قرار به چشم مي اشكالاتي از اين  چند سطر

اي آشفته و از سوي   را از يك سو نسخة خطيماديان هزار دادستانمؤلف، متن ) 2هم؛ 
  آمده؛عبارت  بهجاي  بهبعبارت ) 3؟ !تنها سند و مدرك كامل از دورة ساساني دانستهديگر 

 مواردي از اين دست در .م651- 226:  شيوة صحيح ذكر تاريخ ميلادي چنين است)4
  .خورد جاهاي ديگر نيز به چشم مي

نگاري اين متن بر اساس شيوة مكنزي است؛ با اين  آوا نظام«: 18  ، سطر36ص   ــ  
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. »است شدهاستفاده ... اي پهلوي   به سبب نبود آنها در نظام واكهe و oت كه مطلقاً از تفاو
، يادداشت شمارة 44گونه كه در ص  ن ترديد منظور مؤلف آن بوده كه از اين آواها، هما بي
نگاري   سهوي است كه در حروفنشدهجاي   بهشده، تصريح كرده، استفاده نكرده است و 42

نكتة قابل توجه آن است كه با مروري سطحي مواردي را در نقض اين اظهار اما . رخ داده
 eč ،ewar و driyošān ،E/Ē: توان مشاهده كرد، مانند  در آوانگاري ميe و oكارگيري  يعني به
  .)پنجم  ستون اول، سطر( 30، 17، 14نامه، ص  در واژه

ي ريختگي است و از جمله در اينجا دارا«: معناست آخر، بي  ، جملة سطر393ص   ــ  
  .»اين ناتمام مانده است

مطابقت آوانوشت و ... «:  آمده است6، يادداشت شمارة 36ص  مقدمة كتاب، در  ــ  
هاي پهلوي و چه در ترجمة آنها به فارسي  نامه چه در واژه ترجمة فارسي متن پهلوي با واژه

 متن پهلوي، هر گونه و نيز توضيحات مربوط به آنها در پايان هر فصل از ترجمة فارسي
  اي از عدم مطابقت در اينجا تنها پاره .»سازد نيازي را در زمينة واژگان متن برطرف مي

  : شود نامه ذكر مي آوانگاري متن با واژه
 و āgrawīhنامه   و در واژهgrawgaĪh و aḡrawĪh 1، يادداشت شمارة 169 در ص ــ  

grawgānēh)  كه البته صورت صحيح آنgrawgānīh263در ص . آمده است)  است ،
 ارجاع داده 9، فصل 1 به يادداشت شمارة xwāristān، در مورد واژة 2يادداشت شمارة 

نامه  ضمناً اين واژه در واژه. آنكه در آنجا توضيحي براي آن نيامده است شده، حال
:  آمده است1، يادداشت شمارة 299در ص .  آوانويسي شده استxwārastānصورت  به
 atarsagāyīh 8  ص،نامه ولي در واژه؛ »در برابر يكديگرزن و يا شوهر نافرماني   =شوزن«

از سوي ديگر، اين واژه در . »)زن در برابر شوهر(، نافرماني نشوز«: چنين معني شده است
، 9 ، سطر477در ص .  آوانويسي شده استatarsāgāyīh، در عنوانِ فصل 599ص 

aginēnنامه ذيلِ مدخل نخست   واژه5ه و نيز ص  همان صفح17  و در سطرāginēn 
  .آمده است

  .صفحه، بسيار آشفته است ، در ميانينگاري منبع لاتين ، حروف128در ص   ــ  
، 299؛ همچنين ص 24 و 11  ، سطر292؛ ص 52 يادداشت شمارة ،224در ص   ــ  

  .، واژة پهلوي جا افتاده است2يادداشت شمارة 
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  بخش فهرست منابع
اي غيرمتعارف استفاده شده  شده از شيوه هرست منابع فارسي براي ذكر اثر ترجمهدر ف  ــ  

: 1374زاده، همايون،  صنعتي: يعني ابتدا نام مترجم آمده و نام مؤلفّ پس از نام اثر، مانند
، حال آن كه شيوة متداول )23  ، سطر49  ص(، نوشتة مري بويس، تهران تاريخ كيش زرتشت

، ترجمة همايون تاريخ كيش زردشتبويس، مري، : ار چنين استگونه آث براي ذكر اين
  . ، تهران1374 زاده، صنعتي

و لاتيني از يكديگر تفكيك  فارسي ، منابع»ها نوشته ها و دست متن«در فهرست   ــ  
   .)53  ص( اند نشده
؛ Bailey Harold : ماننداختصار آمده   بههيكامل و گاصورت  ي به گاهنويسنده نام  ــ  

Nyberg, Henrik Samuel ؛Geldner, Karl, FY و در جاي ديگر Dhabhar, B. N.و   
Madan, D. M. )هايي از اين دست در فهرست منابع بسيار  ناهماهنگي. )55، 54، 53  ص

 مانندمعمول نيست در مورد نام مؤلف برخي اختصارات همچنين  .خورد چشم مي به
  .)2  ، سطر54  ص(  استكار رفته  به .Ch  به جاي chr  كهاختصار نام بارتلمه

  ؛)54  ص( L بيايد نه S بايد ذيل حرف Le Strangeدر ترتيب الفبايي،   ــ  
 Th و times جاي  بهTimes: است از برخي از اغلاط ديگر در اين بخـش عبارت   ــ  
 54  ص( Wörterbuch جاي  بهWörterbucht ؛)يلاتين منابع از 2  سطر، 52  ص( The ايـج به

، 54  ص( Avistākجاي   بهAristāk؛ )20  ، سطر54  ص( Bombayجاي   بهBomay؛ )2  سطر
 Rechtsbuchجاي   بهRechtbuch؛ )24  ، سطر54  ص( Avestanجاي   بهArestan؛ )23  سطر

  .)2  ، سطر55  ص( Macuch جاي به Mcuchو undجاي   بهand؛ )، سطرآخر54  ص(

  نامه واژه
نامة بسامدي است و استدلال مؤلف براي اين  ة واژههاي اين كتاب عدم ارائ از ديگر كاستي

نامه آمده كه چون شماري از  در يادداشت پيش از واژه. رسد كننده به نظر نمي كار قانع
نامة  نامه مربوط به متون ديگر است، تهية واژه هاي فقهي ـ حقوقيِ واردشده در واژه واژه

حال اين پرسش براي . نبوده استبسامدي كه اختصاصي اين متن باشد براي مؤلف ميسر 
هايي از متون ديگر ــ كه نام آنها نيز  چه ضرورتي داشت واژهشود كه  خواننده مطرح مي
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نامة   است و واژه دادستان ماديان هزارذكر نشده ــ در كتابي كه موضوع آن بررسي متن 
 يان هزار دادستانمادهاي داخل متن  شمار زيادي از واژهطلبد، بيايد و  اختصاصي خود را مي

 ،)569عنوانِ ص ( ĵumā-bahr، )، آخرين واژه586  ص( nigirīdan: نامه از قلم بيفتد مانند در واژه
pēšēnīg )عنوان665  ص ،( و uskardag )نكتة درخور توجه ديگر اين است كه . )، عنوان635  ص

 اي عمومي ايه واژه هزاردادستان به ماديان در متن«: آورده است 20 صفحة مؤلف خود در
 و ها واژه حقوقي شناسي اصطلاح نيامده، همچنين با پهلوي متون ديگر در خوريم كه مي بر

پس . »شويم آشنا مي .... شود ديده نمي اوستا بازماندة هاي          بخش در كه اوستايي عبارات
ز آن ني تخصصي ةنام واژهضرورت داشت حال كه اين متنِ دشوار قرائـت و ترجمه شده، 

موجز تهيه شده و داراي نواقص بسيار  بسيار نامة كتاب  واژه ديگر، عبارت به. آمد فراهم مي
رغم  متأسفانه به. سازد روي برآورده نمي هيچ گونه متون را به و نياز خوانندگان اين است

كند و در برخي جاها حتي ترتيب  نامه از هيچ اصولي پيروي نمي توضيحات مؤلف، واژه
هاي   آمده كه از آوردن واژهاين بخش يادداشت در.  آن رعايت نشده استالفبايي در

، ĵāmag لباس :هايي مانند  آنكه واژه است، حال اجتناب شده نامه حقوقي در واژه ـ فقهيغير
 ،zamīn زمين، dār ud draxt دار و درخت، wastaragپوشاك ، kahas نهر، قنات ،stūn ستون، رواق
تن ، sarاوج ، قله، nāmنام ، kōybānمحافظ ، rōstāgروستا ، šahrشهر ، abzār ابزار ،ābwarīh كانال
tan ، منطقهtasūgهايي ديگر از اين دست مانند  نامه درج شده، ولي واژه در واژه ها و نظاير آن

xwārtar» 8  ، سطر407  ص(» تر تر، آسان سبك( ،asēm» نقره «)7  ، سطر466  ص( ،mērag» مرد« 
از سوي ديگر . نامه نيامده است  در واژه)4  ، سطر402  ص( »آبادي «ābādīh، )3  ، سطر636  ص(

 bayaspānنامه خالي است مانند  نوعي بار معنايي حقوقي دارند در واژه هايي كه به جاي واژه
هاي مربوط به فصل  ، هرچند توضيحات مربوط به آن در بخش يادداشت)6  ، سطر471  ص(

اغلاط ديگري نيز در اين بخش به چشم ...    و)6   سطر،636  ص( kadag-bānūg آمده، 14
  : شود خورد كه به شماري از آنها اشاره مي مي
 adānīhاست؛ » نشده تقسيم«معنا شده، حال آنكه به معناي » شده تقسيم«: a-baxtمدخلِ   
آمارگر و « به معني āmārgar مدخل شده؛ āgāhīhجاي   بهagāhīh آمده؛ ādānīhجاي  به

: buwandagو ذيلِ الاجل  ضرب جاي به العجل ضرب: brīdan؛ ذيلِ آمارگريست نه  ا»محاسب
چنين  كه ارجاع داده شده، در حالي kirdag2 به ،čāštag آمده؛ سپري شدنبه جاي  پسري شدن



  نقد و بررسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  224  3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ماديان هزار دادستاننقد و بررسي     

و  dih؛ استبوده  kardag2 مؤلفّآيد منظور  به نظر مي. وجود نداردنامه  در واژهمدخلي 
dihbidليو است  اصلي مدخل dihgān ؟؛ ذيلِ مدخل !زيرمدخلēraxtan و توضيحات آن 
 و پس از ذكر  مدخل استB، baxtan ؟؛ همچنين ذيلِ حرف!»ēraxtan كنيد به نگاه«: آمده

؛ يكي  زائد استawistwārnīh ،n؛ در ؟!»baxtanنگاه كنيد به « :مدخلش آمده معاني آن و زير
 است؛ pad ēn dāštanنكه آن معادل عبارت ذكر شده، حال آ» پنداشتن« dāštanاز معاني 

ham-sardag ِذيل sardagهايي مانند ه واژكه  آمده، درصورتي به عنوان مدخل فرعي ham pid 
 چنين rēš؟؛ ! آمدهgyāg  و پس ازمدخل شده pad gyāg؛ اند  مدخل شدهخود ham mādو 

آنكه در مقابل آن ، حال »رساندن عمدي، مجروح كردن مجازات، جرم، آسيب«: معني شده
 ،driyōš  بيايد؛ ذيلِ مدخل-rēšبايد فقط معاني اسمي بيايد و معاني فعلي بايد در مقابلِ 

driyošān و driyōšānبراي » پورسانت«هاي فرنگي مانند   با دو آوانگاري متفاوت آمده؛ معادل
waxš ،»براي » كردن بلوكهkardan griftār و abāz kardan ،»كه صحيح آن (» هكلام فورموله شد

براي » )اي به صورت كليشه(بيان مطلبي با چارچوب بياني خاص « و ēwāzبراي ) فرموله است
gōwišn/gōwišnīh براي » آرشيو« وnāmag-niyānنامة پهلوي ـ فارسي،  ويژه در واژه ، به

ه صورت ب tarsagāyīhرسد، زيرا برابرنهادة فارسي براي آنها وجود دارد؛  نظر نمي پسنديده به 
 و rištagīhاند، مانند  د مدخل شده معني خويما اس، ديگرجاهاي ولي در ،زيرمدخل آمده

dastgarīh ؛frahixtan پيش از frahistan مدخل شده و مادة مضارع مصدر اخير frohist- 
جاي   آمده؛ معاوضة يك بيك بهwāspuhragānīgجاي   بهwāspuhragnīg آمده؛ -frahistجاي  به

 gumānīg مدخل اصلي و gumān(-īgīh)؛ guhrēn i rāst)، ذيل 22  ص(يك  به كمعاوضة ي
جاي   بهpāyandānēh آمده؛ hambasānīgجاي   بهhambasāneīg؟؛ !زيرمدخل است

pāyandānīh )؛ )2  ، ستون اول، سطر24  صhardarzجاي   بهhandarz مدخل شده؛ hangardan 
؟؛ !و دوباره به خود آن ارجاع داده شده است به عنوان مدخل اصلي آمده hangārdanپس از 

ĵādag-gēwجاي   بهĵādag-gōw ؛ĵattarجاي   بهĵuttar ؛kām- و kāmistanعنوان مدخل فرعي   به
 آمده؛ mowbedānجاي   بهmowbidan و marg-arzānجاي   بهmargarzān آمده؛ kāmagذيل 
» حكم وراي حقوقي« بيايد؛ mowbidعنوان زيرمدخل ذيل   بهmuγān handarzbidمعناست كه  بي
، ستون دوم، 29  ص(جاي زردشتي  ؛ زردتشتي به)pargārذيل (» حكم و رأي حقوقي«جاي  به

؟؛ ! مدخل شدهpurnāy ذيلِ aburnāy ترتيب الفبايي ندارد؛ N؛ ستون اول حرف )آخر  سطر



  225  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نقد و بررسي    3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ماديان هزار دادستاننقد و بررسي     

rāh1 و rāh2است؛ ذيل مدخل  آمدهيك معني به دو  ظاهراً هر sahistanخل آن  و زيرمد
sahišn guftanنگاه كنيد به «: ، آمدهpaydāg kardan«آيد كه ارتباطي به هم  مي نظر ، اما به

 čē ēwēnag و ewēnag i xwēšīh مدخل شده و xwēškārīhپس از  čiš i xwēškār. ندارند

xwēšīh حتي اگر بپذيريم كه بنا بر يادداشت  (اند مدخل شدهجا  نيز بدون نظم الفبايي همان
 آخرين  آمده؛zēndānīgجاي   بهzēndanīg ؛)اند ها خود مدخل شده ف، برخي عبارتمؤل

  ...  ؟ و!آمده zūr  بعد از است كهziyānag مدخل
  : كند  مؤلف محترم را به موارد زير نيز جلب مي در خاتمه نگارنده توجه  
  . استيكتاب فاقد صفحة عنوان لاتين  ــ  
اين امر موجب عدم انسجام اين . د است در وسط مقدمه سفي26 و 22صفحات   ــ  

هاي كتاب نيز فراوان  اوراق سفيد در ساير بخش. بخش و چندپاره شدن مقدمه شده است
  .خورد به چشم مي

مگر نه اين است كه  انگليسي تهيه شده؟ به بخش آوانگاري متن هاي چرا يادداشت  ــ  
  زبان نوشته شده است؟  كتاب براي خوانندة فارسي

رعايت ) آغاز آن با حرف بزرگ(تاب، شيوة معمول آوانگاري اسامي خاص در ك  ــ  
  .نشده است

اين امر موجب . گذاري شده است راست شماره  به  نامه از انتهاي كتاب و از چپ واژه  ــ  
، تا شمارة ...  نامه ص واژه: كننده براي ارجاع به اين بخش پيوسته قيد كند شود تا استفاده مي

  .يگر كتاب خلط نشودصفحات با بخش د
 صفحه 49 صفحه، 29نامه به دليل وجود صفحات سفيد ميان آن، به جاي  حجم واژه  ــ  

  . شده است
ماديان نامة بسامدي را همراه نبودن متن پهلوي  ل عدم تدوين واژهيمؤلف يكي از دلا  ــ  

توانست  ن ميشده از مت حال آنكه آوانويسي ارائه.  در اين پژوهش دانسته استهزار دادستان
نوشتة ارزشمند  نامة بسامدي قرار بگيرد و پاسخگوي نياز خوانندگان اين دست اساس واژه

  .باشد
 و اصطلاحات حقوقيِ متن و نيز فهرست اسامي ها هاي از واژ شايسته بود مؤلف نمايه  ــ  

ويژه اينكه  به ؛پذير باشد آورد تا يافتن آنها در متن براي خواننده امكان ها فراهم مي نام و جاي
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هاي ترجمة  نامه نيامده و توضيح آنها فقط در بخش يادداشت ها در واژه شماري از واژه
  .فارسي آمده است

 بوده 1391 سال كتاب در و انتشار 1385تاريخ يادداشت مؤلفّ در آغاز كتاب، بهار   ــ  
ين اثر نبوده هاي ا كاستيو ص و كميآيا اين بازة زماني فرصت مناسبي براي رفع نقا. است
  است؟

 زاده جميله حسن
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